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روزنه

دست رد تولیت آستان قدس 
به سینه جبهه پایداری

 شرق: در شرایطی کــه جبهه مردمی نیروهای  �
انقلاب تلاش می کند جریان هــای اصولگرا را زیر 
چتر خود گرد آورد، حزب مؤتلفه گفته است نامزد 
نهایی این حزب برای انتخابات ریاســت جمهوری 
همان مصطفی میرســلیم است و جبهه پایداری 
هم طبق آخرین اخبار حاضر به کوتاه آمدن از ایده 
«گزینه اصلح» خود نیست. آن طور که روز گذشته 
«امیرحسین قاضی زاده هاشــمی»، نماینده مشهد 
و عضو جبهــه پایداری، گفته اســت، آنها در این 
مدت ســراغ افراد زیادی از جمله «پرویز فتاح» و 
«ابراهیم رئیســی» رفته اند که هردو هم دست رد 

به سینه جبهه پایداری زده اند. 
به گــزارش ایلنا، «اســداالله بادامچیان»، عضو 
شورای مرکزی حزب مؤتلفه، با اشاره به موضوع 
حمایت از جبهــه مردمی نیروهای انقلاب، گفت: 
«درباره اینکه مؤتلفه با این جبهه یکی شــود، باید 
کمی جلوتر برویم و برنامه ها مشــخص شــود تا 
تصمیم بگیریم». او دربــاره اظهارات «حمیدرضا 
ترقــی»، از اعضای شــورای مرکــزی حزب، مبنی 
بــر اینکه کاندیدای نهایی مؤتلفه اردیبهشــت ماه 
اعلام می شــود هم گفته اســت: «آقای میرسلیم 
را به عنوان نامزد مشــخص خود اعــلام کردیم و 
انتخاب ما قطعی اســت و در کنار او یک شــورای 
مشورتی ریاست جمهوری داریم که «تیم کاندیدا» 
نیستند، بلکه مشاوران انتخابات ریاست جمهوری 
هســتند و همچنین ذخیره های ما برای انتخابات 
در این مجموعه شورا محسوب می شوند». حزب 
مؤتلفه این بار اصرار زیــادی دارد که در انتخابات 
گزینه حزبی معرفی کند، بســیار هم امیدوار است 
و انتظار دارد اصولگرایان روی گزینه پیشــنهادی 
مؤتلفه یعنــی «مصطفی میرســلیم» به اجماع 
برســند، انتظاری که به دلایل مختلف بسیار بعید 

به نظر می رسد. 
فــارغ از خواســته مؤتلفه، مهم ترین مشــکل 
اصولگرایان درحال حاضر، جبهه پایداری اســت. 
بادامچیــان درباره اینکه آیا جبهــه پایداری اعلام 
همراهــی بــا اصولگرایان در انتخابات داشــته یا 
نه هم گفته اســت: «مؤتلفه مذاکــره ای با جبهه 
پایداری نداشــته و مواضع پایداری را باید از خود 

آنها بپرسید».
قاضی زاده هاشــمی،  امیرحســین  بااین حــال 
عضو جبهه پایداری، به «عصر ایران» گفته است: 
«جبهــه پایداری اگرچه از تشــکیل پارلمان بزرگ 
مردمی اصولگرایی استقبال می کند؛ اما در نهایت 
به گزینه «اصلــح» رأی خواهــد داد، حتی اگر با 
گزینه معرفی شده جبهه مردمی نیروهای انقلاب 
متفاوت باشــد». این عضو جبهــه پایداری ضمن 
تأیید کار تشکیلاتی از سوی جبهه نیروهای مردمی 
انقلاب گفته است: « این روند به این معنی نیست 
کــه اگر ما اصلــح را در جامعــه دیدیم به صرف 
اینکه جبهه مردمــی از کاندیدای دیگری حمایت 
می کنــد ما از حجت خود عدول کنیم و به حجت 

آنها بپردازیم».
جبهــه پایداری چنــد وقت قبل اعــلام کرده 
بود بــرای انتخــاب گزینــه اصلــح در انتخابات 
ریاست جمهوری آ ینده، شاخص هایی تعیین کرده 
اســت و براســاس آن گزینه یا گزینه های نهایی را 
معرفی خواهد کرد. در انتخابات ریاست جمهوری 
گذشــته ســعید جلیلی گزینــه اصلح آنهــا بود. 
مشــخص نیســت که امســال آنها باز هم سراغ 
جلیلی می روند یا گزینه هــای دیگری رو خواهند 
کرد، آن هم در شرایطی که گویا هنوز توافقی میان 
جبهه مردمی نیروهای انقــلاب و جبهه پایداری 
صورت نگرفته اســت. اگرچه برخی گمانه زنی ها 
حاکی از این اســت که احتمال توافق اصولگرایان 
به گونه ای که دل جبهه پایداری را هم به دســت 
آورنــد، روی «مهــرداد بذرپــاش» زیــاد اســت؛ 
بااین حال قاضی زاده هاشمی روز گذشته اشاره ای 
به نــام بذرپاش نکــرده، او گفته اســت: «در این 
مدت دوســتان در جبهه پایداری سراغ چهره های 
مختلفــی رفتند و آنها جــواب رد داده اند. اطلاع 
دارم که دوســتان ســراغ حضرت آیت االله رئیسی 
رفتند و ایشــان شــدیدا و قویا گفتند نمی آیند. اگر 
بودند به طور حتم گزینــه مورد حمایت ما بودند. 
یا مثلا آقــای پرویز فتاح به طور قاطع اعلام کردند 
کــه نمی آیند».در انتخابات ســال ۹۲ تأکید جبهه 
پایداری بــر گزینه انتخاب اصلح یکــی از عوامل 
مهم شکســت اصولگرایان بود. مشــخص است 
که بدون کســب رضایت جبهه پایــداری احتمال 
تکرار آن شکست بســیار محتمل است. «مرضیه 
وحیددســتجردی»، ســخنگوی جبهــه مردمــی 
نیروهای انقلاب، در پاســخ به این سؤال که برای 
همراه کــردن جبهه پایداری چــه اقداماتی انجام 
داده ایــد، گفته بود: «برای جبهــه پایداری احترام 
قائل هســتیم و مذاکراتی در گذشــته داشــته ایم 
و اکنــون هم ایــن مذاکرات به صــورت جدی در 
جریان است. فکر می کنیم این مذاکرات به نتیجه 
مطلوب خواهد رســید و آنها را از دلسوزان نظام 
می دانیــم». هفته گذشــته هم خبرهایی منتشــر 
شــد مبنی بر دیدار برخی چهر ه هــای اصولگرا با 
آیت االله مصباح یــزدی، پدر معنوی جبهه پایداری 
و مبدع ایده گزینه اصلح. یکی از گمانه ها این بود 
که ایــن دیدارها در راســتای راضی کردن آیت االله 
مصباح یزدی انجام شده است. حتی دیدار طولانی 
و سه ساعته «مهرداد بذرپاش» با آیت االله مصباح 

را هم در همین راستا می توان تفسیر کرد. 
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اعلام برائت رسایی از اصولگرایی

ایلنا: حمید رســایی از اصولگرابودن خود اعلام  �
برائت کرده اســت. او در توییتی با انتقاد از مواضع 
روحانی نوشــت: «باهنر: در اصولگرابودن روحانی 
تردیــدی نیســت! همان طور کــه در اصولگرابودن 
باهنر تردیدی نیست! برای همین ما از اصولگرابودن 
اعلام برائت می کنیم». حمید رســایی عضو ســابق 
جبهه پایداری و نماینده ســابق مجلس اســت که 
مواضع به شــدت تندی علیه دولــت روحانی دارد. 
او بــرای ورود بــه رقابت هــای انتخاباتی مجلس 
فعلــی تأیید صلاحیت نشــد. رئیــس هیئت بدوی 
رســیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری، 
محمد اشــرفی اصفهانی برای اولین بار خبر از حکم 
محرومیت پنج ســاله رسایی از مشــاغل دولتی داد 
و گفته بود سازمان بازرســی، پرونده تخلفات مالی 
او را در دورانی که مدیرکل ارشــاد اسلامی قم بوده 
اســت، به هیئت تخلفات ارسال کرده است؛ اگرچه 
رسایی در جوابیه ای، این اعلام حکم را افترا دانست 
و از تحت پیگرد قراردادن محمد اشــرفی اصفهانی 
خبر داد. به گفته رســایی، این پرونده یک بار در سال 
۱۳۸۶ در دادگاه ویژه روحانیت بررســی و وی تبرئه 
شــده  اســت و مطرح کردن مجدد آن، موضوعیتی 
نطق هــای  به خاطــر  همــه  از  بیــش  او  نــدارد. 
جنجالی اش در مجلــس و همین طور هفته نامه ۹ 
دی که مدیرمسئولی اش را برعهده دارد و چندین بار 
توقیف و باز رفع توقیف شــده است، مشهور است. 
نطق تند او در مجلس علیه مهدی هاشــمی و پدر 
مهدی هاشــمی در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۹۱ باعث شــد 
دادستان تهران در بیانیه ای علیه او اعلام جرم کند. 
ثبت نام حمید رســایی برای شرکت در جام جهانی 
برزیل در ســال ۱۳۹۳ ســؤال های زیادی را مبنی بر 
ضرورت این ســفر و چگونگی تأمین هزینه های آن 
دامن زد که در نهایت اعلام شــد آقای رســایی «به 
دلایل شــخصی» از این ســفر صرف نظر کرده و یک 
نماینده دیگر، حســین آذین، همراه با دو کارشناس 

عازم این سفر می شوند. 

ناگفته هاي مسیح مهاجري از امام(ره)
...بعد هم جامعه مدرســین 
حــوزه علمیه قم از ایشــان 
ســلب مرجعیت کرد. ایشــان گفت و گویــی با آقای 
ری شــهری داشــت که در آن گفت وگــو یک حالت 
عذرخواهی هــم بود و از تلویزیون پخش می شــد. 
همان شــب هم که این برنامه پخش می شد، ما چند 
مطلب به چاپخانه فرســتاده بودیــم. مصاحبه تمام 
شــد و پشت میزم رفتم که بنشــینم و فکر کنم و چیز 
جدیدتری هم بنویسیم که تلفن زنگ زد و من گوشی 
را برداشــتم و دیدم کــه حاج احمد آقا اســت. (این 
یکی از مــواردی بود که حاج احمد آقا شــخصا پیام 
امام را به من منتقل می کردند) ســلام و احوال پرسی 
کردیم و گفتنــد امام پیغامی برای شــما دارند و من 
همین الان باید به شــما این را بگویم. پرسیدم پیغام 
چیســت؟ گفتند امــام فرمودند از ایــن لحظه علیه 
آقــای شــریعتمداری هیچ چیــزی در روزنامه چاپ 
نکنید. علتش این بود که آقای شــریعتمداری در آخر 
مصاحبه وقتی از او پرســیدند خواسته ای  داری یا نه؟ 
گفته بود از آیت االله خمینی می خواهم به روزنامه ها 
بگویند که دیگر روزنامه ها علیه من چیزی ننویســند. 
امام این را شــنیدند و این دستور را دادند. من گفتم ما 
یک چیزهایی به چاپخانه فرستادیم و حروف چینی و 
صفحه بندی شــده و الان هم آخر شب است، به امام 
بگوییــد اجازه بدهند ما اینها را چــاپ کنیم و از فردا 
چشــم. خودمان هم یک خرده انگیزه داشــتیم که از 
این کارها بکنیم؛ چون از دســت آقای شــریعتمداری 
ناراحت بودیم. گفتند من از امام می پرســم و به شما 
می گویم. (ضمنا اینجا این را بگویم که حاج احمد آقا 
امانتدار بود؛ یعنی همین نمونه نشان می دهد.) تلفن 
قطع شــد و شــاید یکی، دو دقیقه هم نشد و دوباره 
زنگ زده و گفتند که من از امام پرســیدم و امام گفتند 
نخیر بگویید همین امشب قطع کنند و فردا صبح که 
روزنامه در می آید هیچ چیزی علیه آقای شریعتمداری 
نباشــد. ما هم اطاعت کردیم و هر چیزی به چاپخانه 
فرســتاده بودیــم، برگرداندیم و مطالــب دیگری که 
مربوط به آقای شریعتمداری نبود آن شب فرستادیم 
و چاپ کردیم و فردا صبح که روزنامه بیرون آمد، هیچ 

چیزی درباره آقای شریعتمداری نداشت.
*امــام در هیچ یــک از مطالــب روزنامه دخالتی 
نداشــتند؛ نه خودشان و نه با واســطه، حتی با چند 
واسطه. این یکی از نکات خیلی مهم است. امام هیچ 
وقت دخالتی در مســائل روزنامه نمی کردند، من که 
به عنوان مدیر مســئول روزنامه جمهوری اســلامی 
همه مطالــب این روزنامــه را می دانــم، می گویم و 
روزنامه هــای دیگر هم قطعا همین طــور بود؛ یعنی 
مشــی امام این نبــود. ولی امام همیشــه روزنامه را 

می خواندند. این را مسلم می دانیم.
*مــن خاطــرات مع الواســطه ای از امــام درباره 
خلق مســلمان دارم و خودم از آقای بهشتی شنیدم 
کــه به من گفتند من و آقای موســوی اردبیلی، آقای 
هاشمی رفسنجانی و آقای خامنه ای با امام صحبت 
و اصرار کردیم که خواســته های آقای شریعتمداری 
که می گوید آذربایجان زیر نظر من باشد، من استاندار 
تعیین کنم و امثال آن را شما قبول کنید و بگذارید این 

غائله بخوابد. امام فرمودند این 
کار درســتی نیست و شما چنین 
چیزی نخواهید. ما اصرار کردیم 
و امام فرمودند این کار درســت 
نیست، ولی به خاطر اصرار شما 

من قبول می کنم.
*عده ای پیــش امام آمدند و 
جوری حرف زدند که امام علیه 
آنهــا چیزی بگوید. امــام گفتند 
با آنها کاری نداشــته باشــید و 
به امام گفتند علیه شــما حرف 
می زنند که امام در پاســخ گفت 
«مگر من اصول دین هســتم؟» 

نمونه دیگر این اســت که درباره یکی از علمای شیراز 
خدمت امام آمدند و گفتند ایشــان مروج آقای خویی 
اســت. امام گفتنــد که مروج آقای خویی باشــد چه 
اشــکالی دارد؟ منظورشــان این بود که وقتی از آقای 
خویی تقلید می کند، از شــما تقلیــد نمی کند. دیدند 
فایده ندارد، صریح گفتند که مقلدین شــما را به آقای 
خویی بر می گرداند؛ یعنی می خواســتند امام علیه آن 
عالم شیراز موضع بگیرد که امام با برخورد خود آنها 
را ناامید کردنــد و کاری کردند که دیگــر از این قبیل 

حرف ها خدمت امام گفته نشود.
*درباره عید فطر امام می گفتند به آقای گلپایگانی 
مراجعه کنید. یکی از اعضای دفتر امام همان زمان به 
من گفتند که یک سال آقای گلپایگانی نامه ای به امام 
نوشــتند یا منتشر کردند که درباره موضوعی اعتراض 
به امام بود کــه من جزئیاتش را هــم می دانم، ولی 
لازم نیســت بگویم. اعضای دفتر گفتند این نامه را به 
امام نشــان ندهیم، اما امام متوجه شد، چون امام از 
مسیرهای دیگری هم اطلاعات را به دست می آوردند 
و این هوش سیاسی را داشتند که ممکن است اعضای 
دفتر چیزهایی را از امــام مخفی کنند، برای فهمیدن 
موضوعات راه های مختلــف به کار می گرفتند، وقتی 
امام این نامه را دیده بود، فکر کردیم عید فطر امسال 
دیگر امام نمی گوید به آقای گلپایگانی مراجعه کنید، 
ولی باز دیدیم گفتند به آقای گلپایگانی مراجعه کنید.

*در اواسط دهه ۶۰ بود که من به دلیل سؤالی که 
برایم پیش آمده بود، در اختلافاتی که بین مســئولان 
وجود داشت می خواستم تکلیف خودم در روزنامه را 
بدانم که باید چه کار کنم، یک خط مشــی را انتخاب 
کرده بودیم و می خواستیم به امام هم عرضه کنیم و 
ببینیم که آن را قبول دارند یا نه، می خواستم خدمت 
امام بــروم و در صدد بودم که خدمت حاج احمدآقا 

تلفن بزنم و به ایشان بگویم که قراری مشخص کنند 
و من خدمت امام برسم، در همان روزها بود که حاج 
احمد آقا تلفــن زدند و گفتند امام می خواهند شــما 
را ببینند. ما به حیاط خلوت پشــت حسینیه رفتیم و 
قالیچــه ای آنجا پهن کرده بودند و نشســتیم و چای 
برای مــا آوردند. من به آقای خاتمی گفتم که شــما 
می دانید امام برای چه ما را خواستند؟ گفت نه. گفتم 
شما وزیر ارشاد هســتید، چطور نمی دانید؟ گفت من 
هم مثل شما وقتی گفتند بیایید، آمدم. برای ما سؤال 
بود که امام چــرا ما را احضار کردنــد؟ خدمت امام 
رفتیم و امام هم روی مبلی که همیشــه می نشستند 
نشســته بودند. امام فرمودند من مزاحم آقایان شدم 
برای اینکه به شــما بگویم چــرا این قدر عکس من را 
چــاپ و مطلب من را تیتر می کنیــد؟ به جای این کار 
در این مملکت آدم های زیادی هســتند که می توانید 
عکس آنهــا را چاپ و مطالبشــان را تیتــر کنید. اگر 
طبیبی کار خوبی می کند و مریضی را معالجه می کند، 
عکــس او را در صفحه اول روزنامــه چاپ کنید. اگر 
کارگری کار خوبی انجام می دهــد عکس و تیتر او را 
بیاورید. اگر دهقانی کار خوبــی می کند، او را بیاورید. 
تقریبا یک هفته بعد و شــاید هم کمتر دیدم که رادیو 
و تلویزیون دارد فرمایشــات امــام در دیدار با مدیران 
رادیو و تلویزیون را منتشر می کند. من به آقای محمد 
هاشــمی که آن وقت مسئول صداوســیما بود تلفن 
زدم و گفتم شــما خدمت امام رفتید یا امام شــما را 
خواستند؟ گفت امام ما را خواستند. گفتم همین هایی 
که پخش شد، بود یا امام چیزهایی دیگری هم گفتند؟ 
چون من حس کردم باید همین قضیه ما باشد. گفت 
امام مطلب دیگری داشــتند. گفتم مطلب چه بود؟ 
گفت امام به ما گفتند چه خبر اســت تا من پیچ رادیو 
و تلویزیــون را باز می کنم حرف و عکس من اســت؟ 
این همه آدم در این مملکت کار می کنند. چرا آنها نه 
و چرا من؟ گفتم شــما چه گفتید؟ گفت من گفتم آقا 
اگر ما شــما را مطرح نکنیم، مردم دانه دانه آجرهای 
سازمان صداوسیما را می کنند و به سر ما می زنند. امام 
فرمودنــد «رابطه ما با مردم متعلق به قبل از رادیو و 

تلویزیون است». این خیلی جمله مهمی است.
*یــک مورد دیگر از این خاطرات این اســت که ما 
زمانــی مقالاتی با عنــوان «نگذارید جوجه ها کرکس 
شــوند» در مــورد ظلمــی که 
خوانین بــه مــردم می کردند و 
می گرفتند،  را  آنهــا  زمین هــای 
می نوشــتیم. انقــلاب که شــد 
بعضی از خان ها مردند و بعضی 
بــه خــارج رفتنــد و بچه های 
بعضی از آنهــا آمدند و حکمی 
گرفتند. به ما گزارش رســید که 
خیلــی جاهــا دارند ایــن کار را 
انجام می دهند و زمین ها به این 
شــکل از دهقانان و کشــاورزان 
گرفته می شود و به خوانینی که 
صاحب ملک هــم نبودند، داده 
می شــود. خوانین همیشــه زورگو بودند. ما شروع به 
چاپ کردن این گــزارش کردیم. عــده ای به ما گفتند 
این کار خوب نیست. گفتیم چرا خوب نیست؟ گفتند 
بچه های جبهه ناراحت می شوند. شما این را متوقف 
کنید. آدم های دلسوز این را می گفتند چون نگاهشان 
این بود اما ما این نگاه را قبول نداشــتیم. این موضوع 
را از طریقی به گوش امام رساندیم و امام فرمودند کار 
روزنامه کار درســتی است و آن را ادامه دهید. ما هم 
ادامه دادیم و خیلی خوب بود و ثمرات زیادی داشت 
چون آن راه بسته شد و جلوی این تجاوزها به حقوق 

مردم آن زمان گرفته شد.
*یک مورد دیگر به وزارت خارجه و دولت انگلیس 
مربوط اســت. در دولت آقای مهندس موسوی، آقای 
ولایتی وزیر امور خارجه بود و مدتی در ســفارتخانه 
انگلیس در تهران سفیر حضور نداشت یا سفارتخانه 
بســته بود یا با ســطح پایین تری اداره می شد. خبردار 
شــدیم که آقایی را به عنوان سفیر معرفی کردند که 
سابقه اطلاعاتی از طرف دولت انگلیس در ایران دارد 
و مأمور اطلاعاتی انگلیس بوده و زبان فارسی هم بلد 
است، ما حساس شدیم و چون معمولا سرمقاله های 
حساس را خودم می نویســم، مقاله ای با عنوان «پدر 
شیطان» نوشتم و در روزنامه چاپ شد. محتوای مقاله 
این بود که اگر آمریکا شــیطان بزرگ اســت، انگلیس 
پدر شیطان اســت.. حالا ما چطور آمدیم با آمریکای 
شــیطان این برخورد را کردیم و به پدر شیطان اجازه 
دادیم که چنین آدمی را به عنوان سفیر معرفی کند؟ 
خصوصیاتش را نوشتیم و نوشتیم وزارت خارجه چرا 

این کار را کرده است؟ باید تجدیدنظر کند.
*یک وقتی گروهــی از آمریکا به اینجا آمده بودند 
و می خواستند پنهانی روابطی را برقرار کنند و در هتل 
اســتقلال بودند و با یک اتوبوس این طرف و آن طرف 

می رفتند. ما چیزهایی علیه آنها داشــتیم و بچه هایی 
هــم رفتند آنها را دنبال کردند و آنها ترســیدند و فرار 
کردند. ما در روزنامه چــاپ کردیم و وزارت اطلاعات 
حساس شد که این کار روزنامه است که چنین اتفاقی 
افتاده است و پرسیدند این اطلاعات را از کجا آوردید؟ 
ما گفتیم بنده خدایی آمد این اطلاعات را اینجا گذاشت 
و رفت. بلدیم جواب بدهیم. بالاخره رســانه منابعی 
دارد و برای ما هم منبع موثقی بود. و بعد ســاعت دو 
بعدازظهــر من دیدم رادیو دارد از امام مطالبی پخش 
می کند و امام فرمودند که فرزندان من نگران نباشید؛ 
من سیاســت خارجی را زیر نظر دارم. من نگران شدم 
که شــاید امام دارد به ما می گوید که چرا این مقاله را 
نوشتید؟ بعد از این اخبار، به حاج احمد آقا تلفن زدم و 
گفتم ماجرای این حرف امام چیست؟ امام مقاله امروز 
ما را خواندند؟ حاج احمد آقا گفت: اتفاقا امروز صبح 
برای آقــای ولایتی که در نیویورک بود مقاله شــما را 
فکس کردند و خواند و ناراحت شد و به آقای بشارتی 
که آن وقــت قائم مقام وزارت خارجــه بود، تلفن زد 
و گفت از دفتر امام بپرســید که اگر روزنامه حق دارد 
مــا این کار را نکنیــم و اگر ما حق داریــم، به روزنامه 
بگویید ننویسد. گفتم شما از امام پرسیدید؟ گفتند امام 
فرمودند به آقای ولایتی بگویید هم ایشان کار خود را 

انجام دهد و هم روزنامه مطلب خود را بنویسد.
*من وقتی آقای هاشمی رفســنجانی(ره) رئیس 
مجلس بودند، خدمت ایشــان رفتم. روز قبل از دیدار 
من با ایشان رئیس مجلس الجزایر به اینجا آمده بود 
به دعوت آقای هاشــمی و با ایشان ملاقات کرده بود. 
آقای هاشــمی گفتند رئیس مجلس الجزایر از شــما 
خیلی گله داشــت و گفت روزنامه جمهوری اسلامی 

خیلی علیه ما می نویسد و شما بگویید ننویسد. گفتم 
شــما چه جوابی دادید؟ گفتند من گفتم روزنامه آزاد 
است و از ما دستور نمی گیرد و کار خودش را می کند. 
بعد ایشــان گفت مــا معتقدیم روزنامــه باید حرف 
خودش را بزند تا ما بتوانیم قدرتمند با خارج برخورد 
کنیــم. عین همین را چند بار وزارت خارجه ای ها به ما 
گفتند. بعضی وقت هــا وزارت خارجه ای ها اطلاعاتی 
به ما می دادند که در مورد موضوعی چیزی بنویسیم 
تا آنها بتوانند با مســائل سیاســت خارجی با دســت 

قوی تری برخورد کنند.
*یک زمانی موضوع شــطرنج مطرح شــده بود. 
آقــای قدیری که از اصحاب فتوای امــام در دفتر قم 
بود، ایرادی به امام گرفته بود که چرا گفتید شــطرنج 
به شــرط اینکه برد و باخت در آن نباشد، حلال است. 
امام اعلام کرد حلال است و از آن به بعد هم تلویزیون 
و جاهای دیگر مطرح می کنند و نشان می دهند و جزء 
ورزش های ما اســت. امام جواب تندی بــه او داد و 
بــرای ما هم عجیب بود که امــام این جواب را دادند 
و آقــای قدیری مقــداری با آن جــواب لطمه خورد. 
البته جواب مســتدل هم بود؛ مثلا بــه آقای آیت االله 
سیداحمد خوانساری اشاره کردند که ایشان در کتاب 
فقه خودشان این طور گفتند و با اینکه ایشان این همه 
اهل تقوا و احتیاط هستند؛ با این حال همین مطلب را 
درباره شطرنج گفتند و استدلال های دیگر هم داشتند 
و به این عالم هم اســتناد کردند؛ ولی با آقای قدیری 
مقداری تند برخورد کردند. نمی دانم به امام گفتند یا 
امام خودشــان حس کردند که این برای آقای قدیری 
یک خرده سنگین است. همان ایام یک شب دیر وقت 
بود و روزنامه تقریبا بسته شــده بود. احمد آقا به من 
تلفن زدند و گفتند چیزی هســت که باید در روزنامه 
چاپ کنید و فردا منتشــر شود. گفتم مطلب چیست؟ 
گفت امام نامه ای به آقای قدیری نوشــتند و مقداری 
ســنگینی برخورد قبلی را جبران کردند. شما طوری 
ایــن مطلب را بیاورید که آقای قدیــری و دیگران این 
امر را احســاس کنند. ما مطلب را گرفتیم و صفحه را 
تغییر دادیم و مطلب امــام را به صفحه اول آوردیم 
و چاپ کردیم و فردا که روزنامه منتشــر شد، روزنامه 
مــا تنها روزنامه ای بود که این مطلب را داشــت. من 
چون احســاس می کردم برای آقای قدیری ســنگین 
بود، احساس خوشــحالی کردم که این توانست تأثیر 
بگذارد و هم ایشان و هم جامعه که در مسائل علمی 
برخوردی با کســی می شود، به ســرعت جبران شد و 

امام این عطوفت و رأفت را نشان دادند.
ادامه در صفحه ۱۹

امام در هیچ یک از مطالب روزنامه دخالتی 
نداشتند؛ نه خودشان و نه با واسطه، حتی 

با چند واسطه. این یکی از نکات خیلی 
مهم است. امام هیچ وقت دخالتی در 

مسائل روزنامه نمی کردند، من که به عنوان 
مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی 

همه مطالب این روزنامه را می دانم، 
می گویم و روزنامه های دیگر هم قطعا 

همین طور بود؛ یعنی مشی امام این نبود. 
ولی امام همیشه روزنامه را می خواندند. 

این را مسلم می دانیم
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